
مریـــم شـــهبازی-خبرنگار/ محمـــد علـــی بهمنی، 
شاعر و ترانه‌سرای شهیر کشـــورمان، پس از چند دوره 
تحمل بیماری، در هشتاد و دو سالگی با شعرپارسی و 
اهالی‌اش بدرود گفت؛ شـــاعری که عشق از مضامین 
جدی آثـــارش بود و هرگز خود وســـروده‌هایش را جدا 
از مردم و زمانه‌اش ندید و شـــاید همین اســـت که به 
اذعـــان اهالـــی ادبیات، بیـــش از هر شـــاعر دیگری در 
جلـــب نظر مخاطبان عـــام و خـــاص در روزگار معاصر 
موفـــق بـــوده اســـت. همان‌طور کـــه در نوشـــته‌های 
مصطفی محدثی خراســـانی و رضا اســـماعیلی، درباره 
زنده‌یـــاد بهمنـــی در روزنامه ایـــران امروز آمـــده، آنچه 
بیـــش از همه دربـــاره این شـــاعر و غزلســـرای معاصر 
خودنمایـــی می‌کنـــد این اســـت که ظـــرف غزلش را 
غ از  از رودخانـــه نیمایی پـــر کرده بود، ادعایـــی که فار
هر اغراقـــی، خودش نیـــز بارها دربـــاره‌اش گفته بود: 

»جســـمم همه غـــزل و روحم همه نیمایی اســـت.«

از تولد در قطار تا شناسنامه دزفولی
محمدعلی بهمنی، متولد بیســـت و هفت فروردین 
1321 دزفول بود؛ مهر شناســـنامه دزفولی‌اش البته 
ماجرایی خواندنـــی دارد که اشـــاره مختصری از آن 
در ادامـــه آمده؛ خانواده‌اش در راه ســـفر به دزفول، 

بـــرای عیـــادت از بـــرادرش بوده‌انـــد کـــه او در قطار 
متولـــد می‌شـــود و دزفـــول بـــه شناســـنامه‌اش گره 
می‌خـــورد. وگرنه والدینش اصالتـــاً تهرانی بوده‌اند. 
دوران کودکـــی‌اش در نقـــاط مختلفـــی از پایتخت 
ســـپری می‌شـــود؛ او در این رابطه گفته بود: »دوران 
کودکـــی را بـــه صـــورت پراکنـــده در تهـــران، بخش 
شـــمیرانات، شـــهرری، کرج و… بودیم، چون پدرم 
شـــاغل در راه‌آهن بـــود، مأموریت‌های ایســـتگاهی 
داشـــت. از ســـال ۱۳۵۳ هم به بندرعباس رفتیم.« 
محمـــد علی‌بهمنـــی، طـــی دهه‌هـــای گذشـــته بنا 
بـــه قبـــول مســـئولیت‌های ادبی و هنـــری مختلف 
ادبـــی،  محافـــل  در  حضـــور  بـــرای  همچنیـــن  و 
بیـــن بندرعبـــاس و تهـــران در رفت‌وآمـــد مـــداوم 
بوده اســـت. اســـتعداد شـــعری بهمنـــی، در دوران 
کودکـــی‌اش و زمانی که مشـــغول کار در چاپخانه‌ای 
در تهـــران بوده کشـــف می‌شـــود، آن هـــم به لطف 
آشـــنایی با فریدون مشـــیری که اداره صفحه شـــعر 
و ادب مجلـــه روشـــنفکر را به عهده داشـــته اســـت. 
مشیری، بانی انتشار نخستین شعر بهمنی در سال 
1330 می‌شـــود، زمانی که 9 ســـال بیشـــتر نداشـــته 
اســـت! حضـــور در آن چاپخانه، فرصت آشـــنایی و 
دیـــدار بهمنی بـــا بســـیاری از چهره‌هـــای فرهنگ و 

ادب آن روزگار را فراهـــم می‌کنـــد.
بهمنی تـــا پیش از پیـــروزی انقـــاب، در همکاری با 
رادیـــو، برنامه صفحه شـــعر را برای شـــبکه اســـتانی 
خلیج فارس اجرا کرد، بعـــد از آن هم همکاری‌های 
رســـانه‌ای خود را با هفته‌نامه‌ای از هرمـــزگان ادامه 
داد. بعد از ســـال 57 هم به تهـــران آمد، مدتی ماند 

و مجدد به بندرعباس بازگشـــت. 
او طی ســـال‌ها زندگـــی در بندرعباس مســـئولیت 
اداره چندیـــن چاپخانـــه و مؤسســـه انتشـــاراتی را 
برعهـــده گرفـــت. او طی یـــک دهه اخیر، ریاســـت 
شورای شـــعر و ترانه دفتر موســـیقی وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی را هم به عهده داشـــت؛ هرچند 
کـــه ایفای نقـــش او در ایـــن جایگاه حاشـــیه‌هایی 
را بـــرای بهمنی بـــه دنبال داشـــت؛ آنچنـــان که در 
ســـال 97 ضمن اعلام خداحافظی‌اش، به انتشـــار 
چند ســـطری در فضـــای مجازی اکتفا کـــرد، بدین 
مضمون کـــه: »فقط به این دلیل کـــه دیگر مزاحم 
ترانه‌هـــای ضعیف نباشـــم. بـــا شـــرم خداحافظی 

» . می‌کنم

نگاهی به کارنامه کاری بهمنی
صحبـــت از جایـــگاه ادبـــی بهمنـــی در عرصـــه شـــعر 

و ادبیـــات چیـــزی نیســـت کـــه در قالـــب گزارشـــی 
کوتـــاه بتـــوان دربـــاره‌ آن صحبت کـــرد، بـــا این حال 
همان‌گونـــه کـــه در مقالـــه‌ای دانشـــگاهی بـــا عنوان 
»هنجارگریزی‌هـــای محمدعلـــی بهمنـــی در قالـــب 
ســـنتی غـــزل و تجربـــه قالب‌هـــای نویـــن شـــعری« 
هـــم آمـــده، محمدعلـــی بهمنـــی ازجمله شـــاعرانی 
بـــود که کوشـــید بـــا بهره‌گیـــری از انـــواع نوآوری‌ها و 
ساختارشـــکنی‌ها در ارکان تشکیل‌دهنده شعر، زبان 

شـــعری خاص خـــود را خلـــق کند.
یکـــی از جلوه‌هـــای ایـــن نـــوآوری، آشـــنایی‌زدایی 
ســـنتی  قالب‌هـــای  در  بهمنـــی  ساختارشـــکنی  و 
شـــعر، بویـــژه غـــزل و نیـــز تجربـــه موفـــق قالب‌های 
شـــعری جدیـــد اســـت. او تلاش کـــرد بـــا بهره‌مندی 
از شـــعرنیمایی، به غـــزل امروز حیاتی تازه ببخشـــد. 
ســـرودن غزل‌‌هایی با ســـاختار روایی، نمایشنامه‌ای 
و نیمایـــی، ایجـــاد فصل‌بنـــدی در غزل، اســـتفاده از 
ساختار شعرهای دیداری، طبع‌آزمایی در قالب‌های 
شـــعری بســـیار کوتاه مانند ترانک، هایکو، ســـرایش 
شـــعرهای بلند و... از تجربه‌های موفقی هســـتند که 
در کارنامـــه کاری مرحوم بهمنی و بـــرای ایجاد تحول و 
نـــوآوری در حیطه شـــعر، بویـــژه غزل ثبت شـــده‌اند.
 از محمـــد علـــی بهمنـــی، مجموعه اشـــعار بســـیاری 

نیـــز به یـــادگار مانده کـــه از جملـــه آنها می‌تـــوان به 
عامیانه‌هـــا، گاهـــی دلم بـــرای خودم تنگ می‌شـــود، 
»دهاتـــی«، »غزل«، »شـــاعر شـــنیدنی اســـت«، »این 
خانه واژه‌هـــای نســـوزی دارد«، »من زنـــده‌ام هنوز و 
غزل فکر می‌کنم« و»غزل زندگی کنیم« اشـــاره کرد. 
ســـروده‌های زنده‌یاد بهمنی در دنیای موســـیقی هم 
با اســـتقبال زیـــادی روبه‌رو شـــده‌اند؛ زنده‌یـــاد ناصر 
عبداللهـــی، همایـــون شـــجریان و علیرضـــا قربانـــی 
از جملـــه خوانندگانـــی هســـتند کـــه بـــا اســـتفاده از 
ترانه‌هـــا و غزل‌هـــای محمدعلی بهمنی، ســـهمی در 
درخشـــش و ماندگاری آثـــار وی در دنیای موســـیقی 
ایفـــا کرده‌انـــد. البتـــه ایـــن اســـتقبال هرازچنـــدی 
هـــم بـــا دلخوری‌هایـــی روبه‌رو شـــده بـــود؛ از جمله 
یکـــی از خواننـــدگان که یکـــی از ترانه‌هـــای بهمنی را 
بـــه اشـــتباه می‌خوانـــد و ســـبب تغییر معنایـــی آن و 
دلخـــوری بهمنی می‌شـــود. گفتنی اســـت کـــه آیین 
بدرقه‌ محمدعلی بهمنی، ســـاعت ۹ صبـــح امروز، با 
حضـــور جمعی از اهالـــی فرهنگ و ادبیـــات از مقابل 
تالار وحـــدت انجام می‌شـــود؛ پیکر زنده‌یـــاد بهمنی 
بـــا توجه بـــه درخواســـت‌های انجمن‌هـــای فرهنگی 
و هنـــری هرمـــزگان و بـــا موافقت خانواده ایشـــان در 

بندرعبـــاس به خاک ســـپرده می‌شـــود.

 استمرار پرطنین یک نام

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: 
او معلمی بی‌ادعا برای شاعران امروز و فرداست

ســـید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی در پیامی، 
درگذشـــت محمدعلـــی بهمنـــی شـــاعر نامـــدار کشـــورمان را 
تســـلیت گفته اســـت. در بخشـــی از پیام او آمـــده: »بی‌تردید 
ایـــن شـــاعر بزرگ بیـــش از هفت دهه در حوزه‌ شـــعر و ســـپهر 
ادبیـــات غنـــی پارســـی تنفـــس کـــرد و بـــا ســـرودن اشـــعار و 
ترانه‌هـــای نـــاب بـــر آن افـــزود و بـــا عنـــوان معلمـــی بی‌ادعا 
در ایـــن حـــوزه راهنمـــون نســـل‌های مختلـــف از شـــاعران جـــوان بـــود و خواهـــد بود. 
درخواســـت‌های گسترده مردم شـــریف و حق‌شـــناس بندرعباس، تشـــکل‌های فرهنگی 
و هنری، هنرمندان و مســـئولان اســـتان هرمزگان برای پذیرا بودن کالبدشـــان در یکی از 
مراکز فرهنگی اســـتان، نشـــان از تلاش‌های ارجمند ایشان در آن منطقه عزیز دارد و امید 
که این مهم موجب و موجد اتفاقات مبارک در حوزه‌ شـــعر و ادب و حفظ و گســـترش زبان 

و ادبیـــات پارســـی باشـــد و روح لطیف‌اش در ســـاحل خلیج فـــارس آرام گیرد.«

چند روز قبل از آســـمانی شـــدن اســـتاد بهمنی، دوستی که خبر 
بستری شـــدن استاد در بیمارستان را شـــنیده بود، با من تماس 
گرفت و پرســـید: چرا محمدعلی بهمنی محبوب است؟ چون در 
آن زمان وضعیت روحی مناســـبی نداشتم، در پاسخ فقط گفتم 

برای ســـامتی استاد دعا کنید.
امروز که خبر آســـمانی شـــدن »غزلمرد نیمایی« اســـتاد بهمنی 
را شـــنیدم، به ســـؤال آن دوست بیشـــتر فکر کردم. آری، بهمنی 
شـــاعری دوست داشـــتنی، دیدنی و شـــنیدنی بود. اما به راستی 

راز محبوبیت شـــاعری چون محمدعلی بهمنی چیســـت؟
پاســـخ این ســـؤال را باید در ســـلوک انسانی او جســـت‌وجو کرد. 
بهمنی پیش و بیش از آنکه شـــاعر خوبی باشـــد، انســـان خوبی 
بود. خالق مجموعه شـــعر »شـــاعر شـــنیدنی اســـت« به راستی 
مصداق این شـــعر ســـعدی بود که: »عاشـــقم بر همـــه عالم، که 
همـــه عالـــم از اوســـت« بهمنـــی فقط شـــعر نمی‌گفت، شـــعر را 
عاشـــقانه زندگی می‌کرد. او بســـیار و بســـیار شـــبیه شعرهایش 
بود. بهمنی شـــعر را نفس می‌کشـــید و با مهربانـــی واژه‌ها زندگی 
می‌کرد. همیـــن خصیصه بود که از او شـــاعری دوست‌داشـــتنی 

ســـاخته بود، جاذبـــه فروتنی، صداقـــت و محبت:
»گر تـــو مجذوب کجا آباد دنیایی، من اما/ جذبـــه‌ای دارم که دنیا 

را بدین جا می‌کشانم«
علـــت دیگـــر محبوبیت اســـتاد بهمنـــی، مردمی بودن اوســـت. 
بهمنـــی شـــاعری از جنـــس مـــردم و با مـــردم بـــود. از همین رو 
شـــعرش با جان و جهان مـــردم پیوند خورده بـــود: »من با زبان 
خانه / من بـــا زبان کوچه و بـــازار / من با زبان همشـــهری‌هایم 

/ ســـاده و رکُ حـــرف می‌زنم...«
مـــردم انتظار دارنـــد ســـیمای پرفروغ خویـــش را در آیینه شـــعر 
شـــاعران معاصـــر ببینند‌، نه آن‌گونه که شـــاعر نقاشـــی می‌کند، 

بلکـــه آن‌گونـــه کـــه در جهـــان واقـــع هســـت‌ و این بـــه نظر من 
مطالبـــه‌ای منطقـــی و بحـــق اســـت. ایـــن ضرورتـــی انکارناپذیر 
اســـت که برای پیونـــد دوباره مردم با شـــعر و مقابله با گسســـت 
نســـل‌های ادبی، شـــاعران روزگار ما باید از کاخ‌های پرزرق و برقی 
کـــه با خشـــت‌های کلمات فاخـــر، لوکس و تجملی ســـاخته‌اند، 
بیـــرون بیایند. دســـت شـــعر را بگیرند و بـــا خود به میـــان مردم 
کوچـــه و بـــازار ببرنـــد؛ بـــه ایســـتگاه‌های اتوبـــوس، میدان‌های 
تره‌بار، صف‌هـــای توزیـــع ارزاق عمومی، پشـــت چراغ‌های قرمز، 
بیمارســـتان‌ها، کارخانه‌هـــا، زندان‌ها، یتیم‌خانه‌هـــا، خانه‌های 
سالمندان، باشگاه‌های ورزشـــی و... و هر جای دیگری که محل 

رفت و آمد آدم‌هاســـت.
بهمنـــی با اشـــراف بر این ضرورت، عاشـــقانه دســـت شـــعرش را 
گرفـــت و به میان مردم کوچه و بازار برد تا با مردم حشـــر و نشـــر 
داشته باشد و نشست و برخاست کند، در مدرسه درس بخواند، 
در دانشـــگاه اعتـــراض کنـــد، در جبهـــه بجنگد، در بیمارســـتان 
بســـتری شـــود، در تیمارســـتان دیوانگـــی کند، در مســـجد نماز 
بخواند، در کارخانه اعتصاب کند، با ماشـــین مسافرکشـــی کند، 
در خیابـــان بخوابـــد، در پارک قـــدم بزند، به ســـینما بـــرود، زیر 
باران عاشـــق بشـــود، در کوچه‌باغ‌ها آواز بخواند، در اداره پشـــت‌ 
میز بنشـــیند، در خانه ســـالمندان انتظـــار بکشـــد و... تا رنگ و 

بوی مردمـــی بگیرد.
آری، بهمنـــی بـــه درســـتی دریافتـــه بـــود که شـــعر بایـــد حدیث 
غم‌ها و شـــادی‌های مردم باشـــد. بـــا خنده‌های آنـــان بخندد، با 
گریه‌هایشـــان اشـــک بریزد و خونســـرد و بی‌تفاوت از کنار مردم 
عبـــور نکند. اگـــر امروز ایـــن اتفاق خجســـته بیفتد، شـــاید فردا 
آغوش گـــرم و پرمهر مردم بار دیگر به روی شـــعر گشـــوده شـــود 
و مـــردم زمانـــه ما نیز همچـــون زمان ســـعدی و حافـــظ و مولانا، 
شـــعر را موجودی از جنس خویش بدانند و بـــرای هم‌صحبتی و 

هم‌نشـــینی بـــا او، بی‌قراری کنند و سرودســـت بشـــکنند.
جان کلام آنکه امروز مردم به شـــعر شـــاعرانی روی خوش نشان 
خواهند داد که صدای رفت‌و‌آمد و نشســـت و برخاســـت خویش 

را در کلمه به کلمه آن اشـــعار بشنوند. 

رضا اسماعیلی
شاعر و منتقد ادبی

اندر چرایی محبوبیت محمدعلی بهمنی

بیـــش از نیم قرن اســـت که نام محمدعلـــی بهمنی بر 
تارک غـــزل معاصر فارســـی می‌درخشـــد و با شـــنیدن 
ایـــن نـــام نســـیمی از طـــراوت، مهـــر، خرد و روشـــنی 
وزیـــدن می‌گیـــرد؛ نامی کـــه از همان ســـال‌های اولیه 
درخشـــش، پرشـــکوه و با صلابـــت در اوج قـــرار گرفت 
و بیـــش از 6 دهـــه همچنان تـــا آخرین نفـــس در اوج 
ایســـتاد و چون درختی فرازمند، ایســـتاده به آســـمان 

قد کشـــید و پـــرواز کرد.
اگر چه در ســـیر تحول غزل معاصر، شـــاعران بســـیاری 
نقـــش داشـــته و برخـــی از آنهـــا در آغاز ایـــن حرکت و 
تحـــول بـــر محمدعلی بهمنـــی تقـــدم دارند، امـــا باید 
پذیرفـــت که مراحـــل بعد این ســـیر تحولی کـــه منجر 
بـــه پذیرفتن و اقبـــال عمومی و در نهایـــت تثبیت این 
جریان شـــد، مرهون ذوق، خلاقیـــت، بینش و دانش 
چند چهره انگشت‌شمار اســـت که محمدعلی بهمنی 
بـــه دلیل ویژگی‌های خـــاص ذهنی و زبانـــی از طرفی و 
شـــخصیت و مشـــرب اجتماعی از طرفی دیگر، سرآمد 

این چند چهره انگشت‌شـــمار اســـت.
زبان شـــعر بهمنی نمونه برجســـته، ســـهل و ممتنع در 
غـــزل معاصر اســـت، آنچنان کـــه گفته اســـت: »گاهی 
ع  دلـــم برای خـــودم تنگ می‌شـــود« همین یـــک مصر
کـــه به ظاهر ســـاده‌تر از ســـخن گفتن عـــادی و روزمره 
بـــه نظـــر می‌رســـد، آنقـــدر در پـــس ظاهـــر ســـاده‌‌اش 
پشـــتوانه‌های احساسی، عاطفی، اندیشـــگی و انسانی 
و ذوقـــی دارد کـــه آن را تبدیل به یکـــی از معروف‌ترین 
ع‌هـــای شـــعر معاصـــر می‌کنـــد؛ شـــعری کـــه بـــه  مصر
مناســـبت‌های مختلـــف در ذهـــن و زبـــان توده‌هـــای 

مردم جـــاری و ســـاری می‌شـــود. جالب اینکه مشـــابه 
این مورد دربـــاره اکثر قریب به اتفاق شـــعرهای بهمنی 
صـــادق اســـت. او پیچیده‌تریـــن دریافت‌ها و کشـــف و 
شـــهود‌های معرفتـــی را به‌گونـــه‌ای در ســـاده‌ترین و در 
عین حـــال زیباترین شـــکل ممکن به جـــان مخاطب 
منتقـــل می‌کند که هم مـــورد توجـــه مخاطبان خاص 
قـــرار می‌گیـــرد و هـــم عمـــوم مـــردم آن را درک کرده و 

می‌پســـندند.
خصوصیـــت دیگری کـــه موجب قـــرار گرفتـــن بهمنی 
در ایـــن جایـــگاه منحصر‌به‌فـــرد در غزل معاصر شـــد، 
اســـتمرار بی‌وقفه و در عین حال قدرتمند و همواره در 
اوج ماندن او در عرصه ســـرودن اشعار تازه و همچنین 
حضـــورش در محافـــل و مجامع ادبی بـــود. آخرین‌بار 
همین چنـــد ماه پیش به‌رغم آنکه اســـتاد بـــه تازگی از 
بســـتر بیماری برخاســـته بود، توفیق همراهی ایشان را 
در اردوی آموزشـــی آفتابگردان‌های مؤسسه شهرستان 
ادب پیدا کردم تا شـــاهد حضور سرشـــار از طراوت مهر 

ایشـــان برای آموزش و تربیت نســـل جوان باشم.
ایـــن رویه طـــی دهه‌هـــا حضـــور اســـتاد بهمنـــی برای 
بهره‌مندی شـــاعران جوان از آموزه‌های ایشان کمرنگ 
نشـــد، آنچنان که جای‌جای محافل ادبـــی ایران مملو 
از خاطـــرات محمدعلـــی بهمنـــی اســـت. زندگی چون 
مـــردم و با مـــردم، یکـــی از مهم‌ترین عوامل رســـیدن 
اســـتاد بهمنی بـــه این زبـــان ســـهل و ممتنع بـــود که 
ادامه مســـیر ســـرودن اســـتاد بهمنی را بـــا همان ذهن 
و زبـــان، منتهـــی در قالب‌های دیگـــری همچون ترانه، 
بـــا جلوه‌های درخشـــان‌تری از زبان مردمـــی، بهمنی را 

به تصویر کشـــید. 
تداوم مســـیر ادبی اســـتاد بهمنی در قالب‌های دیگر، 
موجب گســـترش نـــام و ذهنیـــت و زبـــان بهمنی بین 
توده‌هـــای مـــردم شـــد و در نهایت با عشـــق مردم دل 

بـــه دریای محبـــت زد و رفت.

مصطفی محدثی‌خراسانی
شاعر و منتقد ادبی

رئیس جمهور: 
محمدعلی بهمنی، غنای فراوانی به ادبیات ملی بخشید

رئیـــس جمهـــور در پیامـــی، درگذشـــت شـــاعر نام‌آشـــنا و 
خوش‌قریحه کشـــور مرحـــوم محمدعلی بهمنـــی را به اهالی 
فرهنگ و هنر کشور تســـلیت گفت. در پیام مسعود پزشکیان 
آمده: »درگذشـــت شـــاعر نام‌آشـــنا و خوش‌قریحـــه، مرحوم 
محمدعلـــی بهمنی، موجـــب تأثر و اندوه اینجانب شـــد. این 
شـــاعر توانمند و دارنده »تندیس خورشـــید مهـــر« به ‏عنوان 
برترین غزل‏ســـرای کشـــور با ســـبک خاص، ذوق هنرمندانه 
و نـــگاه خلاقانه، انســـانی و مردمی به شـــعر، جذابیت‏‌های خاصی به اشـــعار خود و غنای 

فراوانـــی به ادبیات ملی بخشـــید و نـــام و یادی مانـــدگار از خود برجا گذاشـــت.
ج فرهنگـــی را به اهالی فرهنگ و هنر کشـــور، عموم دوســـتداران  فقـــدان این چهـــره پرار
و بویـــژه خانواده محتـــرم آن مرحوم تســـلیت می‏گویم و برای ایشـــان رحمـــت و رضوان 

الهی و برای بازماندگان صبر و ســـامتی خواســـتارم.«
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یـــاد

 بهمنی نقش مؤثری در پیوند شعر امروز 
با مردم ایفا کرد

محمدباقر قالیبـــاف، رئیس مجلس 
شـــورای اســـامی با تأکید بـــر نقش 
مؤثـــری که بهمنی در برقـــراری پیوند 
میـــان شـــعر امروز بـــا مردم و نســـل 
جـــوان ایجاد کرد گفـــت: »این چهره 
مانـــدگار خـــوش‌ذوق و فرهیختـــه، 
نقش مؤثری در ســـیر تکوینی شـــعر 
و غـــزل معاصر و بهره‌منـــدی از مضامین و مفاهیم پرمعنا 
داشـــتند که با آثار ارزشـــمند خویش در پیوند شـــعر امروز 
با مـــردم و نســـل جوان، نقشـــی تأثیرگـــذار ایفـــا نمود و 
دســـتاوردهای ادبی‌شـــان در گنجینه معنـــوی و فرهنگی 

کشـــور به یادگار خواهـــد ماند.«

شاعری نوگرا اما غیرآوانگارد
حمیدرضـــا شکارســـری، بهمنـــی را 
از شـــاعرانی خوانـــده که بـــه صورت 
تدریجـــی تغییراتـــی در غـــزل ایجاد 
کرده بود؛ در بخشـــی از نوشته شاعر 
و منتقد ادبی آمـــده: »چهره‌هایی از 
جمله محمدعلـــی بهمنی زبان غزل 
را بـــه ســـمت زبـــان امـــروزی ســـوق 
دادنـــد و به‌تدریـــج دایره واژگانی مرســـوم و مألـــوف را در 
غزل تغییر داده و به‌ ســـمت دایره واژگانی روزگار خودمان 
ســـوق دادنـــد. اینها کســـانی هســـتند که فضـــای غزل را 
از فضاهـــای تغزلـــی و عرفانی به ســـمت فضـــای تغزلی و 
اجتماعـــی هدایـــت کردند.ناگفتـــه نماند، غـــزل بهمنی 
علی‌رغم نوگرایی با پیشـــنهادهای رادیکال غزل‌ســـرایان 
جوان دهـــه ۱۳۷۰ بـــه بعد منطبـــق نشـــد و همچنان در 
فضای نوقدمایی و نئوکلاســـیک باقی مانـــد و از این منظر 
می‌توان غـــزل بهمنی را غزلـــی زیبا و دلنشـــین در حوزه 
غزل نوقدمایی دانســـت. بهمنی همیشـــه در نوشته‌ها، 
مصاحبه‌هـــا، جلســـات و ســـخنرانی‌هایی کـــه داشـــت 
همـــواره به غزل دهـــه ۱۳۷۰ بـــه بعد یعنی غزل موســـوم 
به غزل پســـت‌مدرن و یا غزل پســـانو روی خوش نشـــان 
می‌داد. علی‌رغم اینکه خـــودش در مرحله والایی از غزل 
نوقدمایی قرار گرفته بود، همیشـــه به غزل جوان و غزل 
پســـاقدمایی روی خوش نشـــان داد و همیشه پشتیبان 

این غـــزل بود.«

افشـــین علا، شـــاعر و نویســـنده هم 
در ســـوگ فقدان محمد علی بهمنی 
دســـت به انتشار یادداشـــتی زده که 
در بخشـــی از آن آمده: »این روزها در 
بســـتر بیماری‌ام. تب، تهوع و ضعف 
شـــدید، امانـــم را بریـــده اســـت. گاه 
پـــس از ســـاعت‌ها بی‌قراری به خـــواب مـــی‌روم. اما چه 
خوابی؟ کافی اســـت چشـــم برهم بگذارم تا کابوس‌های 
غریـــب مثـــل خواب‌های جنون‌آســـای هامـــون در فیلم 
جاودانـــه مهرجویـــی، بر ســـرم آوار شـــود. وقتـــی هم که 
بیـــدار می‌شـــوم، حتی تـــاب تحمل نـــور چـــراغ، صدای 
تلویزیون و همهمه دور و بـــرم را ندارم. فکرش را بکنید، 
درســـت در اوج ایـــن تب‌هـــا و بی‌قراری‌هـــا، خبـــر پرواز 
ابـــدی اســـتاد محمدعلی بهمنـــی خالق آن‌همـــه غزل و 
ترانـــه و مهربانی و لبخند و خاطره هم به گوشـــم رســـید! 
اول فکر کردم این خبر هم از همان کابوس ســـهمگینی 
اســـت که این روزها و شـــبهای طاقت‌ســـوز، دچارشـــان 
هســـتم. اما با شـــروع تماس‌ها و پیام‌هـــا، واقعیت مثل 
پنجه‌ای تیـــز و بی‌رحم، دلم را چنـــگ زد و حالم را به هم 
ریخت. خبـــرت خراب‌تر کرد جراحت جدایی…« او ادامه 
داده: »از همگان می‌خواهم قدر کلمه را، قدر ســـخن را و 
قدر شـــاعران را بیشتر بدانند. شـــاعر رفتنی است، شاعر 
طاقتش کم اســـت، شاعر مثل شاپرک است. سرانگشت 
خشونت و ناسپاســـی، گرده‌های لطیف بال این پروانه را 
فرو می‌ریزد. همین کافی اســـت تا جان او ســـتانده شود. 

با شـــاعران مهربان باشید…

قدرکلمات را بدانید، شاعر رفتنی است

غزل را همچون فرزند خود دوست داشت

رضا حمیدی، دبیر اســـبق جشنواره 
بین‌المللـــی شـــعر فجر نیز با اشـــاره 
بـــه ویژگی‌هـــای غزل‌ســـرایی زنـــده 
یاد محمدعلـــی بهمنی گفتـــه: زنده 
یـــاد محمدعلـــی بهمنـــی غـــزل را از 
خطر گرفتاری بـــه دام ابتذال رهایی 
بخشـــید. او همراه با حســـین منزوی، هوشـــنگ ابتهاج 
و ســـیمین بهبهانی، با ایجاد ســـاختاری جدیـــد و با زبان 
امـــروزی باعث شـــد تا شـــاعران امروزی بـــا ظرفیت‌های 
جدیـــدی از شـــعر آشـــنا شـــوند.مرحوم بهمنـــی دغدغه 
شـــعر داشـــت و برای ماندگاری غزل بســـیار تلاش کرد و 
شـــاگردان زیادی در ایـــن عرصه تربیت کرد، او شـــاعری 
اجتماعـــی بـــود و هرگـــز انزوا پیشـــه نکرد و همیشـــه در 
صحنـــه ادبیات حضوری پـــر رنگ داشـــت.بهمنی غزل را 
همچون فرزند خویش دوســـت داشـــت و کســـانی که در 
این حوزه دســـتی داشـــتند، تقویت و حمایـــت می‌کرد.«

یکی از مهم‌ترین غزلسرایان معاصر
ســـعید بیابانکی، شـــاعر و طنزپرداز 
هـــم دربـــاره درگذشـــت محمدعلی 
یکـــی  بهمنـــی  «  : گفتـــه بهمنـــی 
از مهم‌تریـــن غزل‌ســـرایان ســـده 
اخیر بـــود؛ یکـــی از شـــاعرانی که به 
غزل‌نیمایی و یا پســـانیمایی شـــهره 
بـــود. دلیل اینکه می‌تـــوان زنده‌یاد بهمنی را شـــاعر غزل 
نیمایی معرفی کرد، این اســـت که خیلی از شـــاعران بعد 
از طـــرح نظریات نیما )یوشـــیج( مســـیر قبـــل را رفتند و 
تلاش کردند شعر گذشـــتگان را سرمشق شعر خود، قرار 
دهند امـــا امثال آقایان بهمنی و منـــزوی و خانم بهبهانی 
سرمشـــق غزل خود را، زندگی انســـان امروز قـــرار دادند. 
ایـــن موضـــوع عمده‌ترین تفـــاوت آقای بهمنی بـــا امثال 
آقای ابتهاج اســـت.به گمانـــم در حوزه ترانه‌ســـرایی هم 

همین‌طور اســـت. 

 محمد علی بهمنی، شعر و اهالی‌اش را 
در هشتاد و دو سالگی بدرود گفت

شاعری که نیماگونه غزل را زیستشاعری که نیماگونه غزل را زیست
محمدعلی بهمنی ازجمله شاعرانی بود که کوشید با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و 
ساختارشکنی‌ها در ارکان تشکیل‌دهنده شعر، زبان شعری خاص خود را خلق کند

زنده‌یاد ناصر عبداللهی، همایون شجریان و علیرضا قربانی از جمله خوانندگانی هستند که 
سروده های بهمنی را در دنیای موسیقی ماندگار کرده‌اند


